
  در شرایط فعلی که از پیچیدگی خاصی برخوردار است، 
مردم اعتماد گذشته را به دولت آن هم در آستانه 14 ماهگی اش 

ندارند. علت این پدیده چیست؟
دولت فاقد تیم اطلاع رسانی حرفه ای دقیق است و نمی تواند در 
بزنگاه های حساس اطلاع رسانی درستی در مورد وقایعی که به وجود 
می آید، انجام دهد. این ضعف موجب شده دولت عملا با چالش هایی 
روبه رو شود. این در حالی است که اطلاع رسانی به موقع موجب می شود 
ملت به دولت اعتماد کامل پیدا کنند. در وقایع اخیر اگر دولت قبل از 
رسانه های بیگانه در ارتباط با مرگ خانم مهسا امینی خبررسانی می کرد 
و به جدپای قضیه می ایستاد تا گزارش ها با سرعت به مردم منتقل شود، 
به طور یقین شرایط بهتری را شاهد بودیم. یا اینکه در حادثه اخیر قبل از 
اینکه خبر رسمی و دقیقی از سوی رسانه های داخلی منتشر شود، برخی 

رسانه های خارجی اخبار مربوط به حوادث 
زندان اوین را پوشش دادند. این مورد به ضرر 
دولت است. رئیس سازمان زندان ها باید به 
سرعت در مورد حادثه اوین اطلاع رسانی 
می کرد. زندان اوین زندان بزرگی است و تعداد  
زیادی زندانی در اوین درحال گذراندن دوران 
محکومیت خود هستند. از این رو خانواده های 
آنها حق دارند که نگران شوند. حال اگر یکی 
از مسئولین در ارتباط با وضعیت زندان اوین 
اطلاع رسانی می کرد خانواده های آنها به در 

زندان مراجعه نمی کردند. 
صورت  موقع  به  اطلاع رسانی    
به  برخی  اینکه   یا  نمی گیرد 

اطلاع رسانی ها اعتماد ندارد؟
 روند انتشار خبر را بررسی کنید؟ در ابتدا 
خبرگزاری های مختلف اطلاعات گوناگونی 
را در ارتباط با حادثه پیش آمده برای زندان 
اوین منتشر کردند اما اطلاعات منتشر شده 

توسط سایر خبرگزاری ها نقض شد و اطلاعات متفاوتی منتشر شد. 
این شیوه اطلاع رسانی از آن جهت نامناسب بود که مردم گستره آتش 
و برخی تحرکات نیروهای امداد و نجات به محل زندان اوین را مشاهده 
می کردند. اگر روابط عمومی سازمان ها به موقع پاسخگو باشند، مردم 
دیگر به رسانه های آن سوی مرزها اعتماد نمی کنند. رسانه های دولتی 
باید آنقدر در میان مردم جایگاه داشته باشند که خبر آنها ختمی بر تمام 
شایعات باشد نه اینکه خبرگزاری ها از یک خبر روایت های گوناگون ارائه 
دهند. اطلاعات ناقص دادن از این قضیه بهتر از فقدان اطلاعات نیست. 

رهبری همیشه تاکید کرده اند که در اطلاع رسانی در مورد وقایع باید 
اطلاعات درست منتقل شود .  دولت ها نگاه تبلیغاتی به مسائل خبری 

دارند نه نگاه اطلاع رسانی. 
  چگونه باید به این روند بی اعتمادی به رسانه های دولتی 

پایان داد؟
با اطلاعات درست و به موقع دادن در مورد هر موضوعی و هر 
حادثه ای آن هم در مدتی طولانی می توان اعتماد مردم به دولت و 

خبرهای دولتی را افزایش داد. 
  چرا دولت در برخی حوادث و یا حتی داده های اقتصادی، 
به صورت قطره چکانی اطلاعات در اختیار شهروندان قرار 

می دهند؟
 بحث در اینجا تبلیغات و استفاده از شیوه پروپاگانداست. دولت 
اعلام می کند که درآمد نفت 8 برابر شده اما 
نمی گوید که علت این 8 برابری درآمد نفت 
چیست. در حالی که کارشناسان می دانند 
با حذف ارز4200 تومانی عملا درآمد های 
دولت 4 برابر شد زیرا دولت تمام ارز های 
خود را با نرخ بالاتر محاسبه کرده است. از 
این جهت است که اعلام می کند درآمد های 
افزایش یافته است. این نوع اعلام آمار به نوعی 
پروپاگانداست و چون مردم اثری از این افزایش 
درآمد دولت را در سفره های خود مشاهده 
نمی کنند. دولت با حذف ارز 4200 تومانی 
عملا درآمد خود را افزایش داد. در نتیجه اگر 
دولت هیچ اقدامی هم انجام نداده باشد و سطح 
صادرات نفت سال گذشته را حفظ کرده باشد 
باید درآمد کشور 4 برابر شود. دولت برای 
اینکه شرایط را بهبود ببخشد باید به دنبال 
حل مسائل باشد و در ارتباط با مسائل مختلف 
شفاف سازی کند. این درحالی است که دولت 
فقط دنبال جمع کردن مساله است. در اعتراضات جمع کردن مساله از 
کف خیابان ها را در نظر دارد. در حادثه اوین تنها به ارسال اخبار در مورد 
خاموش کردن آتش توجه داد. این مورد هم باعث می شود مردم فکر 
کنند که اطلاعات کاملی در اختیار آنها گذاشته نمی شود و اطلاعات 
ناقص است و باید هر اطلاعی توسط شبکه های مجازی و خارج از کشور 

شنیده می شود را بپذیرند. 
  دستاوردهایی از سوی دولت اعلام می شود که گویا راه صد 
ساله را یک روزه پیموده از جمله عضویت دائم ایران درسازمان 

همکاری های شانگهای. آیا دولت با پیوستن به شانگهای 
دستاورد بزرگی برای اقتصاد کشور ایجاد کرده است؟

پیوستن به شانگهای نمی تواند آثاری 
فوری و کوتاه مدت اقتصادی برای ایران 
داشته باشد اما دولت آنقدر در این ارتباط 
اقدام به دستاوردسازی کرده که گویا تمام 
مشکلات اقتصادی ایران با پیوستن به 
شانگهای به اتمام رسیده است. حال اینکه 
شانگهای و فعالیت ایران در این سازمان در 
طول سال های متمادی می تواند برای ایران 
دستاوردهایی داشته باشد. طول می کشد تا 
ایران بتواند از توان شانگهای استفاده کند 
و این مورد چیزی نیست که در سال فعلی 
برای مردم دستاوردی داشته باشد یا تجار 
بتوانند از آن بهره ببرند. دولت اصرار دارد از 
هر سفر، جلسه و رویدادی دستاوردسازی 
کند. مردم هم درک می کنند که این 

دستاوردها فعلا بر زندگی آنها اثر ندارد. 
  آقای رئیسی در ابتدای راه توانست 
تا حدود زیادی شرایط سیاسی را به 
نفع خود کنند به گونه ای که حتی طیف 
مخالف ایشان هم علاقه مند شدند 

که وی به چالش ها فائق  آید اما از قرار معلوم و بر اساس برخی 
نظرسنجی ها امید به دولت کاهش یافته است. شرایط دولت 

سیزدهم را چگونه ارزیابی می کنید؟
در جریان افزایش قیمت بنزین در دولت سابق همه رسانه ها از صدا 
و سیما تا رسانه های مخالف دولت وقت،  همه و همه حسن روحانی را 
عامل اصلی گرانی یک شبه بنزین اعلام کردند. سر تیز حملات در آن 
زمان روحانی را هدف قرار گرفته بود. در آن موقع رسانه های مخالف 
دولت مدام تیتر می زدند که رئیس جمهور تاثیرگذار است و نقد و 
انتقادات علیه شخص رئیس جمهور بود. امروز شعارها به شدت رادیکال 
شده است. در حالی که این دولت است که نتوانسته شرایط اقتصادی 
را بهبود ببخشد. این دولت است که نتوانسته درک مناسبی از خواست 
مردم پیدا کند. نمی توان ناکارآمدی های فعلی در بخش اجرایی را به 
ساختار نظام منتسب کرد. بخش  هایی از دولت از توان و تجربه کافی 
برخوردار نیستند و برخلاف شعارهای رئیس جمهور عمل می کنند 
اما برخی در کف خیابان ها مشکلات را به ساختار کشور منتسب 
می کنند. برخی در طول سال های اخیر شعار دادند که در بهترین 

حالت برای اینکه فساد در ایران ریشه کن شود باید به سمتی حرکت 
کرد که نظامی ها در ساختار اجرایی کشور جای بگیرند. حتی برخی 
اصلاح طلب ها نیز بر این نکته تاکید کردند. آقای 
سعید لیلاز در این ارتباط سخن گفت و برخی 
دیگر اصلاح طلبان هم این تحلیل را درست 
دانستند. امروز هم همین مورد اتفاق افتاده از 
مخبر تا محسن رضایی سابقه نظامی دارند اما آیا 
دولت  کارآمد شده است؟ مردم احساس می کنند 
دولتی که وعده هایی در مورد آن داده می شد که 
مشکلات را حل خواهد کرد، نه تنها مشکلات 
را حل نکرده بلکه بر عمق مشکلات هم افزوده 

شده و از قضا سرکنگبین صفرا افزوده است. 
  اما دولت توانسته به برخی دستاوردها 
دست یابد از جمله اینکه نرخ ارز در طول 
سال  گذشته ثابت مانده یا اینکه مدعی 
کنترل نرخ ارز است. آیا دولت در این مدت 

دستاوردی داشته است؟
براساس آخرین آمار استقبال از مسکن ملی از 
سوی مردم حدود چند ده هزار نفر است. این در 
حالی است که چند میلیون نفر در ابتدای دولت 
برای گرفتن مسکن دولتی ثبت نام کردند. این 
میزان از استقبال از پرداخت های اولیه برای 
گرفتن مسکنی که دولت وعده ساخت یک میلیون واحد در سال را 
در ارتباط با آن داد نشان می دهد مردم  اعتمادی زیادی به برنامه های 
اقتصادی دولت ندارند. عملا یک سال و اندی از عمر دولت گذشت و با 
احتساب وعده های دولت اکنون باید 1400 هزار واحد مسکن ساخته 
و تحویل مردم می شد اما  برخی اعتماد نکردند که مبلغ 40 میلیون 
تومان اولیه برای ساخت مسکن را به حساب دولت واریز کنند. در بازار 
نیز شاخصه ها به همین شکل است. امروز شاخص بورس پایین تر از 
شاخصی است که دولت حدود 14 ماه قبل تحویل گرفته است. دولت 
صراحتا اعلام کرد که فضای مجازی به هیچ وجه فیلتر نخواهد شد. 
رئیس جمهور صراحتا در این مورد توضیح داد که فضای مجازی فیلتر 
نخواهد شد. بیش از چهار میلیون شهروند کم و زیاد از فضای مجازی 
نان می خوردند اما امروز درآمد این بخش از جامعه که وابسته به فضای 
مجازی بوده است با چالش روبه رو شده است. وزیر ارتباطات پست خود 
را از نمایندگان مجلس تحویل گرفته است که به مردم خدمات اینترنتی 
تحویل دهد اما الان وزیر در ارتباط با شبکه های مجازی لبخند می زند 
و اعلام می کند تا زمانی که فضا امنیتی باشد فیلتر ادامه خواهد داشت. 
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یــادداشــت
 طرح ۲۰۸ نماینده و حقوق بازنشستگان

در آذرماه سال ۹۹ تعداد 208 تن از نمایندگان مجلس 
یازدهم طرحی را تقدیم هیات رئیسه مجلس کردند مبنی 
بر اینکه طبق ماده ۳0 قانون برنامه ششم توسعه، هرگونه 
افزایش حقوق که برای حقوق بگیران شاغل کشوری و 
لشکری دولت عملیاتی و اجرایی می شود، معادل ۹0  درصد 
ناخالص آن برای بازنشستگان نیز محاسبه و پرداخت شود. 
این اقدام موجی از مسرت و امیدواری در بازنشستگان ایجاد 
کرد. دولت دوازدهم نیز در تاریخ ۶ تیرماه 1400 لایحه ای 
به همنظور قانونمند کردن همسازی حقوق بازنشستگان 
به مجلس تقدیم کرد. بعداً خبر آمد که تعداد 10۶ تن از 
نمایندگان مجلس برای اولویت بخشی به اعلام وصول و 
رسیدگی به طرح 208 نماینده، نامه ای به هیات رئیسه 
تقدیم کردند. هیات رئیسه مجلس اما این طرح و لایحه 
و نامه را به رسمیت نشناخت  و دولت سیزدهم نیز بعد از 
استقرار، لایحه تقدیمی دولت قبل را پس گرفت. رئیس 
محترم جمهور جناب رئیسی قول دادند که لایحه ای عادلانه 
و همه شمول، که بساط تبعیض و بی عدالتی را برچیند تهیه 
و در مسیر تصویب و اجرا قرار دهد. بعد از 1۳ ماه از استقرار 
دولت جدید، بالاخره لایحه دولت آماده شد و به ایستگاه 
مجلس رسید. زمانی که طرح 208 نماینده در کشوی میز 
هیات رئیسه خاک می خورد و اکنون لایحه پیشنهادی 
دولت جدید در دستور کار مجلس است و قید دوفوریت 
آن نیز تصویب شده اما لایحه پیشنهادی نسبتی با تورم 
افسارگسیخته ندارد. قابل توجه اکثریت قاطع نمایندگان 
مجلس؛ برگه امتحان مقابل شماست. همگان می دانند 
که صحن مجلس در قبضه نمایندگان است و بازنشستگان 

کشوری و لشکری امیدوارند به اقدامات شما نمایندگان. 

نگــــــره
  نظر مخالفان و موافقان 
افزایش حقوق چه بود 

نمایندگان مجلس کلیات لایحه دو فوریتی متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری 
را به تصویب رساندند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی 
در جلسه علنی دیروز مجلس گزارش کمیسیون برنامه و 
بودجه در خصوص لایحه دو فوریتی متناسب سازی حقوق 
کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری را بررسی 
کرده و در نهایت با 200 رأی موافق، 18 رأی مخالف و ۷ 
رأی ممتنع کلیات آن را به تصویب رساندند. موافقان لایحه 
دو فوریتی افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان 
لشکری و کشوری تاکید کردند که این انصاف نیست در 
زمان ترمیم حقوق کارکنان و بازنشستگان به یاد مشکلات 
اقتصادی کشور بیفتیم اما مخالفان این لایحه نیز تاکید 
کردند با تصویب لایحه موج جدیدی از گرانی در کشور رقم 
خواهد خورد. حسن محمدیاری در مخالفت با کلیات این 
لایحه، بیان کرد: این لایحه دارای امتیازات مناسبی از جمله 
کمک به عائله مندی، جانبازان و همچنین مددجویان کمیته 
امداد امام خمینی )ره( و سازمان بهزیستی است، اما براساس 
تبصره ذیل ماده ۶4 قانون مدیریت خدمات کشوری باید 
مطابق شاخص هزینه زندگی، ضرایب ریالی در لایحه بودجه 
سالانه پیش بینی و توسط مجلس مصوب شود. متأسفانه در 
ابتدای سالجاری این شاخص ها و ضرایب توسط دولت لحاظ 
نشد و مجبور شدند در نیمه راه با ارائه این لایحه بخشی 
از نواقص را مرتفع نمایند. اگر قرار است متناسب سازی و 
شاخص های واقعی زندگی مردم لحاظ شود، اعداد پیش 
بینی شده مناسب نیست، وی ادامه داد: اینکه مبلغ ۹00 هزار 
تومان به عنوان افزایش حقوق پیش بینی کنیم، با توجه به 
افزایش هزینه زندگی مردم، رضایتبخش نیست. احد آزادی 
خواه در موافقت با کلیات لایحه دوفوریتی متناسب سازی 
حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری، 
بیان کرد: در حال حاضر مردم از فقر گلایه ندارند بلکه از 
فرق، تفاوت، تبعیض و دوگانگی ناراحت هستند و ارائه 
لایحه متناسب سازی حقوق راهکار خوبی برای رفع این 
تبعیض هاست؛ اینکه گفته می شود این لایحه تنها مشکل 
حقوقی کارکنان را حل می کند درست نیست بلکه معلمان 
طرح مهرآفرین، مددجویان کمیته امداد و بهزیستی، 
بازنشستگان، ایثارگران، جانبازان، کارمندان مشمول قانون 
مدیریت خدمات کشوری، قضات و اعضای هیات علمی را 
نیز شامل می شود، همچنین براساس آن کمک هزینه اولاد 
و حق عائله مندی افزایش می یابد. مستمری مددجویان 
کمیته امداد و بهزیستی ۳0 درصد افزایش خواهد داشت. 
لطف ا... سیاهکلی نیز در مخالفت با کلیات این لایحه تصریح 
کرد: مخالفت من با این لایحه به دلیل نقص های آن است 
که باید برطرف شود، اما اصل موضوع مورد تایید است. قرار 
بود دولت لایحه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری 
و لشکری را ارائه کند، اما چنین اتفاقی صورت نگرفت. این 
لایحه نمی تواند مشکلات موجود را برطرف کند. یکی دیگر 
از موضوعات و مشکلات این لایحه عدم رعایت عدالت در 
پرداخت هاست، به طور مثال اعضای هیات های علمی از 
کمترین رشد حقوق برخوردار هستند، قرار نیست در بودجه 
که در آن به کمترین درآمدها توجه داریم، جایگاه های علمی، 
افراد متخصص و پیشران ها را دچار مشکل کنیم. تفاوت 
پرداخت ها بین کارکنان دولتی، نیمه دولتی و حقوق بگیران 
فعلی بسیار زیاد است و مشکلات زیادی را در زمینه افزایش 
بهره وری و کاهش انگیزه ایجاد می کند. در لایحه بودجه 
سالجاری قرار بود با حذف ارز 4200 تومانی و با افزایش 
درآمدهای دولت، قدرت خرید مردم نیز افزایش یابد. لایحه 
مذکور پاسخگوی نیازها نیست. باید سقف تعیین شده برای 
پرداخت حقوق ها در لایحه بودجه سالجاری در این لایحه 

نیز مدنظر قرار بگیرد. 
  موافقان چه گفتند؟

سیدناصر موسوی لارگانی نیز در موافقت با کلیات این 
لایحه، بیان کرد: شاید این لایحه نتواند رضایتمندی کامل را 
فراهم کند اما امیدواریم که با پیشنهادات موثر و رأی مثبت 
به این لایحه بتوان بخشی از تبعیض ها را رفع کرد. به رغم 
اینکه در نیمه اول سالجاری ارز 4200 حذف شد اما شاهد 
افزایش 10 درصدی حقوق کارکنان بودیم و قدرت خرید 
مردم به ویژه کارکنان کاهش یافت، در این رابطه مردم از 
تبعیض در پرداخت حقوق گلایه مند هستند و هرچند این 
لایحه جامع و کامل نیست و درصدی به حقوق ها اضافه 
می کند، اما توجه به افزایش حقوق و مزایا و متناسب سازی 
باید مورد توجه قرار گیرد که امیدواریم با توجه ویژه به 
افزایش حقوق در بودجه 1402 و برنامه هفتم توسعه بتوان 
این حمایت ها را افزایش داد. الیاس نادران در مخالفت با 
کلیات این لایحه تصریح کرد: در لایحه پیش رو، اقشار خاصی 
مورد حمایت قرار گرفته اند و اما عامه مردم محروم شده اند.در 
این لایحه کارگران مشمول تامین اجتماعی، بیکاران، زنان 
سرپرست خانوار، افرادی که مورد حمایت های اجتماعی قرار 
نمی گیرند، به چه شکلی دیده شده اند؟ با این مصوبه موج 
جدیدی از افزایش قیمت ها ایجاد می شود و سنگ بنایی 
می گذاریم که مجبور می شویم در ابتدای سال 1402 مجدداً 
همه حقوق، دستمزد، بازنشستگی و مستمری را حداقل 20 
درصد افزایش دهیم. آیا این محاسبه شده است که بودجه 
سال آینده چندصد میلیارد تومان از این جهت بار مالی ایجاد 
می کند. جلیل رحیمی جهان آبادی نیز در موافقت با کلیات 
لایحه دوفوریتی متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و 
بازنشستگان کشوری و لشکری، افزود: بر اساس این لایحه 
می خواهیم در مورد وضعیت اقتصادی بازنشستگان و افراد با 
تجربه ای که جوانی و عمر خود را برای این کشور فدا و صرف 
کردند تصمیم بگیریم؛ اگرچه این لایحه تمامی مشکلات 
اقتصادی بازنشستگان را رفع نمی کند اما در حال حاضر این 
قشر با مشکلات زیادی مواجه بوده و توان انجام کار دوم و 
سوم را ندارد و افزایش 10 درصدی حقوق هیچ مشکلی از 
مشکلات بازنشستگان را حل نمی کند. وی ادامه داد: اینکه 
ما هر زمان که می خواهیم بخشی از مشکلات اقتصادی 
بازنشستگان و کارمندان را حل کنیم به یاد مشکلات 
اقتصادی کشور می افتیم منصفانه نیست و درست است که 
باید مشکلات زنان سرپرست خانوار، کشاورزان و کارگران را 
هم مورد توجه قرار داد اما هیچ تناسبی بین هزینه و درآمد 

کارمندان به ویژه بازنشستگان نیست.
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سیدمجتبی ساداتی
روزنامه نگار

دولت اعلام می کند 
که درآمد نفت 8 برابر 
شده اما نمی گوید که 
علت این 8 برابری درآمد 
نفت چیست. در حالی که 
کارشناسان می دانند با 
حذف ارز4200 تومانی 
عملا درآمد های دولت 
4 برابر شد زیرا دولت 
تمام ارز های خود را با 
نرخ بالاتر محاسبه کرده 
است. از این جهت است که 
اعلام می کند درآمد های 
افزایش یافته است

شانگهای و فعالیت 
ایران در این سازمان در 
طول سال های متمادی 
می تواند برای ایران 
دستاوردهایی داشته 
باشد. طول می کشد تا 
ایران بتواند از توان 
شانگهای استفاده کند و 
این مورد چیزی نیست که 
در سال فعلی برای مردم 
دستاوردی داشته باشد 
یا تجار بتوانند از آن 
بهره ببرند

مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات: 

 شرایط فعلی محصول 
فقدان توسعه سیاسی است

مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات گفت: 
اگر در طول دهه های گذشته امکان شکل گیری و رشد 
احزاب فراگیر و پاسخگو و قدرتمند فراهم می شد، خود این 
احزاب می توانستند مسئولیت انتقال پیام اعتراض مردم به 
حاکمیت را برعهده گیرند و شاید در آن صورت نیازی به 
تجمع خیابانی هم وجود نداشت. علی باقری با اشاره به لزوم 
فراهم سازی زمینه برای تحقق امر قانونی اعتراض مردم، 
اظهار کرد: مشکل تحقق امر قانونی اعتراض که در قانون 
اساسی به رسمیت شناخته شده، اما متأسفانه در طول این 
سال ها به منصه ظهور نرسیده است، یک ریشه اصلی دارد 
و مسائل دیگری که مطرح می شوند، فروع آن هستند و 
ریشه اصلی این است که حاکمیت باید حق اعتراض را نه 
در کلام که در عمل به رسمیت بشناسد وگرنه مابقی موارد 
مربوط به تاکتیک اجراست. وی با بیان اینکه »ما هنوز در 
کلیات حق قانونی اعتراض، مانده ایم«، یادآور شد: اگر این 
عزم و اراده جدی باشد که مردم می توانند اعتراض کنند 
و این حق آنان است، آن وقت پیاده سازی مکانیسم های 
اجرایی در این زمینه امر غریبی نخواهد بود؛ هم الگوهای 
موفقی در جهان اجرا شده که می توان آنها را بومی سازی و 
اجرا کرد و هم جز آن، می توان به دنبال راهکارهای اجرایی 
جدید بود. عضو حزب توسعه ملی تصریح کرد: چند روزی 
است که جمعی از تشکل های سیاسی برای برپایی تجمع 
اعتراضی به وزارت کشور نامه نوشته اند و جوابی نگرفته اند.. 
در حالی که اساساً اصل 2۷ قانون اساسی حق اعتراض را 
برای همه مردم به رسمیت شناخته است، نه گروه های 
سیاسی. مدیرکل سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با 
یادآوری اینکه »تا اراده محکمی در حاکمیت و بخش های 
مختلف نباشد اقامه اصل قانونی حق اعتراض عملی نخواهد 
شد«، تاکید کرد: تا آن زمان همین اختلال در نظم عمومی، 
خطرات تجمع برای امنیت کشور و مواردی از این دست 
همچنان به عنوان دلایلی برای مواجهه با حضور خیابانی 
خواهد ماند. در حالی که اگر اراده ای در پذیرش این اصل 
وجود داشته باشد می توان فضای اعتراضات را هم مدیریت 
کرد. باقری ادامه داد: سال ۹8 هم بعد از اعتراضاتی که رخ 
داد، یک صدای واحد شنیده می شد که اعتراض حق مردم 
است و آن چیزی که قابل قبول نیست اغتشاش است.  وی با 
اشاره به طرح مجلس برای ساماندهی تجمعات، اظهار کرد: 
مجلس باید از دیدگاه کارشناسان و متخصصان هم استفاده 
کند و با آنان نیز همکاری داشته باشند. اصل این که مجلس 
در پی بررسی طرحی در این زمینه باشد، قابل تقدیر است 
اما برای اجرایی شدن چنین طرحی لازم است کارشناسان 
خبره ابعاد مختلف آن را بررسی کنند و پیش نویسی از این 
طرح منتشر شود و نظرات مختلف درباره آن شنیده شود. 
باقری با بیان این که »یکی از علت های شکل گیری شرایط 
فعلی در کشور فقدان توسعه سیاسی است«، اظهار کرد: 
اگر در طول دهه های گذشته امکان شکل گیری و رشد 
احزاب فراگیر و پاسخگو و قدرتمند فراهم می شد، خود 
این احزاب می توانستند مسئولیت انتقال پیام اعتراض 
مردم به حاکمیت را برعهده گیرند و حلقه واسطی میان 
بدنه جامعه با حاکمان باشند. شاید در آن صورت نیازی به 
تجمع خیابانی هم وجود نداشت یا اگر هم نیازی به حضور 
در خیابان احساس می شد، ضمانت این تجمع را همان 
احزاب برعهده می گرفتند. وی تصریح کرد: وقتی چنین 
شرایطی مهیا نشده است و شاهد فقدان توسعه سیاسی 
هستیم، به وضعیت فعلی می رسیم. ما در زمینه انتخابات 
هم شاهد حضور قدرتمند و پاسخگوی احزاب نیستیم و 
این افراد هستند که در انتخابات روی کار می آیند و پس از 
انتخاب هم از آنجاکه حزبی نیستند و از سازوکار آن عبور 
نکرده اند و اهداف از پیش  تعیین شده ای هم ندارند، تغییر 
رویه می دهند و این مردم هستند که در این میان هزینه 

می دهند. 

دریچـــــه

آرمان ملی: چرا  برخی به اخبار رسانه های داخلی اعتماد ندارند؟ این سوال همواره از سوی صاحب نظران عرصه سیاسی پرسیده می شود. جواب جامعه شناسان و متخصصین 
علوم اجتماعی به این سوال دقیق به نظر می رسد. جامعه شناسان معتقدند شکافی بین دولت و ملت ایران پدید آمده است که باید ریشه های آن را در عدم اجرای وعده های 
مقامات سیاسی کشور یافت. دیوار اعتماد بین دولت و ملت با سختی فراوان ساخته می شود. از این جهت باید به فکر چاره برای افزایش اعتماد بین دولت و ملت بود. ساختن این 
دیوار بسیار دشوار است. دولت اولا با چالش های انباشته روبه روست و درثانی نیازمند حمایت بخش های مختلف مردم است تا از پیچ های بحرانی فعلی عبور کند. از این رو به نظر 
می رسد در شرایط فعلی باید به گونه ای رفتار شود تا مردم به اخبار منتشر شده از سوی دولت اعتماد داشته باشند. ایجاد این اعتماد موجب می شود در آینده و احتمالا در کوران 
مشکلات، مردم به دولت اعتماد کرده تا وضعیت بحرانی نشود. »آرمان ملی« در ارتباط با اعتماد بین ملت و دولت و لزوم ایجاد شفافیت در عملکرد دولت با سیدحمید حسینی، 

فعال سیاسی و اقتصادی اصلاح طلب به گفت وگو پرداخته است که در ادامه  می خوانید. 

 سیدحمید حسینی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

دولتهانگاهتبلیغاتیبهمسائلخبریدارندنهنگاهاطلاعرسانی
        عدم استقبال از مسکن دولتی نشان از بی اعتمادی است                              از عضویت در شانگهای قصد دستاوردسازی دارند

 

   برخی معتقدند که دولت در حوزه های مختلف به ویژه 
حوزه اقتصادی بیش از برنامه محوری با روزمر گی مسائل را 
پیش برده؛ اساسا از دیدگاه شما باید چه روندی برای حل 
مشکلات در جهت کاستن از روند اعتراضات در پیش گرفته 

شود؟
من معتقدم همه دولت ها نه در حوزه اقتصاد که در همه حوزه ها 
سلیقه ای عمل کردند و در همین راستا نیز باید به مجالس در همه 
ادوار این اعتراض را داشت که شما هم قانون گذار و هم ناظر بودید چرا 
از قدرت نظارت خود استفاده نکردید، دولت ها را در ریل برنامه قرار 
ندادید و از دولت ها نخواستید که بر روی ریل و برنامه حرکت کنند. 
خب این انتقاد به مجالس در ادوار گذشته وجود دارد و نشان می دهد 
که برخی در مجالس ما به جای نظارت دنبال سیاست بازی بودند که 
امتیازی از وزیر و در جایی یا سکوت کنند یا حمایت جناحی و سیاسی 

داشته باشند. علی الاصول این رویه ادامه داشته و ضمن اینکه این 
دولت هم گام های خوبی برداشته است. ما گاها اطلاعاتی را به دست 
می آوریم که نشان دهنده این است که اتفاقاتی در حوزه های مختلف 
افتاده و هرچه رویه ناآرامی ها ادامه داشته باشد به اقتصاد کشور نیز 

ضرر می زند. اینگونه هم نباید باشد که ما 
فضا را مهیا کنیم که اتفاقاتی پیش بیاید که 
امنیت کشور و جامعه رابه مخاطره بیندازند. 
به مخاطره افتادن امنیت قطعا باعث می شود 
که در حوزه اقتصادی نیز صدمه ببینیم. 
ولی واقعیت امر این است که باید به فهم 
و درک مردم در حوزه های مختلف احترام 
قائل باشیم و جدی بگیریم. این یک واقعیت 
است و بر اساس اظهارنظری که اخیرا بانک 
جهانی داشته مطرح کرده که دولت ایران با 
روی کارآمدن رئیسی کارآمدتر نشان داده 
است. این گزارش بانک جهانی که نشان 
دهنده این واقعیت است که اتفاقاتی در حال 
رخ دادن است. ولی نیازمند به این هستیم 
که موضوع را بیش از این مدنظر قرار دهیم و 
متولیان امر سعی کنند تصمیم یا تصمیماتی 
بگیرند که اثر بخشی آن برای آینده هم 
خوشایند باشد. ما موضوعی در حوزه 
مدیریت داریم به نام مدیریت تصمیم گیری 
که یکی از موضوعات بسیار مهمی است که 

نسبت به آن بی توجهی وجود دارد. چراکه تصمیم گیری که مبتنی بر 
یک نگاه کارشناسی باشد و در حقیقت فرایندش به گونه ای طی شود 
که تصمیمات درست و دقیق گرفته شود آن تصمیم می تواند در آینده 
و حال نشانه های آرامش را بر آحاد جامعه در حوزه های مختلف داشته 
باشد. به هر جهت بحث اقتصادی موضوع قابل توجه خودش است ولی 
باید این را هم در نظر بگیریم که محصول فعالیت اقتصادی دولت های 
گذشته امروز تبعات خود را نشان می دهد و دولت فعلی هم باید تلاش 
کند اگر تصمیم گیری هایی در گذشته احیانا با چالش هایی مواجه بوده 
ضمن رفع آن مشکلات؛ امروز تصمیماتی بگیرند که درآینده دولت ها 

منافع آن را برای جامعه احساس کنند. 
  اخیرا رئیس جمهور گفته اجازه اصلاح سیاست های کلی 
نظام از رهبری اخذ شده است، با توجه به شرایط فعلی جامعه 
فکر می کنید این سیاست ها در کدام حوزه ها باید اصلاح  شود؟

من معتقدم که صحبت های آقای رئیسی 
نشان دهنده تغییرات در عرصه سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است اما 
مهم  خیلی  تصمیم گیری  این  چگونگی 
است. تصمیم گیری به ظاهر ساده است؛ اما 
مساله بسیار حائز اهمیت، تاثیر مثبت آن 
در سرنوشت شخصی و جمعی است. زیرا 
تصمیم گیری که مبتنی بر کار کارشناسی 
و بررسی همه جانبه باشد و آن تصمیم در 
حال و آینده اثرات مثبت داشته باشد، مهم 
است. بنابراین باید در حوزه مدیریت به این 
تصمیم گیری ها توجه کنیم. مواردی که 
رشد کردیم از تصمیم گیری خوب بوده و 
جاهایی که در جا زدیم و به نتیجه نرسیدیم، 
از تصمیمات کارشناسی شده نبوده است. 
امیدواریم با توجه به صحبت هایی که آقای 
رئیسی مطرح کردند، کارها در حوزه های 
مختلف مبتنی بر کار کارشناسی همه جانبه 
باشد و همه قوا کمک کنند تا ما به جمع بندی 
درستی در حوزه های مختلف برسیم و این 
منجر به تصمیمی شود که اثربخشی آن در آینده خود را نشان دهد. ما 
شاهد بودیم در حوزه های فرهنگی و اقتصادی تصمیماتی در گذشته 
گرفته شده که تبعات منفی آن را امروز در جامعه می بینیم. دولت 
هنوز به موضوعات ورود نکرده که ما بتوانیم در این مورد قضاوت کنیم. 
ولی آنچه مسلم است این واقعیت وجود دارد که نسل تغییر کرده و 
ما همواره باید تصمیماتی بگیریم که هماهنگ با شرایط سیاسی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی روز باشد. من انتقادی به گروه های 
سیاسی دارم که گروه های سیاسی همه را »همه چی دان« می دانند 
و در حوزه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی همه چیز را 

سیاسی تعبیر می کنند. در حالی که در حوزه های فرهنگی و اقتصادی 
از کسانی که صاحب تئوری های منصفانه هستند و می توانند فضا 
را تلطیف کنند، باید استفاده کرد. آن وقت این جریانات و گروه ها 
می توانند موفق عمل کنند. ما تحزب را جدی نگرفتیم و جای تحزب 

کارآمد یا تیم کاربردی واقعا خالی است. 
  طی مقاطع مختلف همواره بحث 
لزوم تحقق مطالبات مردم مطرح بوده 
و همه دولت ها نیز از رفع این مطالبات 
سخن گفته اند؛ اما عزمی در این خصوص 
این  بر حجم  مشاهده نشده و صرفا 
اساسا  است؛  انباشته شده  مطالبات 
چرا دولت و حاکمیت تلاشی در جهت 
صورت  مردم  مختلف  مطالبات  رفع 

نمی دهند؟
است  مردم  در حقیقت حق  مطالبات 
و به نوعی خود نوع نقدی که در رسانه ها 
توسط کارشناسان و صاحب نظران و یا 
حتی رسانه های مختلف انجام می شود خود 
آموزشی برای مطالبه گری جامعه است.  
یعنی وقتی رسانه ها بحث های مختلفی را 
در حوزه های مختلف با کارشناسان دارند 
که نقد یا بحث کارشناسی می کنند خود 
نوعی آموزش برای مردم است. منتها کشور 
ما با توجه به اهمیتی که در جغرافیای جهان 
دارد و از آنجا که بحث استقلال خود را مورد 
تاکید قرار می دهد کشورهایی که زورمند 

هستند مثل آمریکا تاب ندارند که ببینند در کشوری مطالبه گری 
انجام شود. اصلا دروغ بزرگ آنها این است که باور داشته باشند مردم 
ایران مطالبه گرند. لذا آنها دنبال مطالبه گری نیستند بلکه دنبال 
این هستند که با رسانه هایی که دارند مردم کشور ما را به سمتی 
سوق دهند که مطالبه گری فراموش شود و چیزی به نام اغتشاش را 
جایگزین کنند.  برای همین است که من اشاره کردم نوع انتقاداتی 
که در رسانه های مختلف می شود می تواند بستر مناسب فرهنگی 

و آموزشی برای مردم باشد که چگونه انتقاد و مطالبه گری کنند.  
مقام معظم رهبری بارها به این نکته تاکید کرده اند که مطالبه گری 
حق مردم است. شما نگاه کنید ببینید جلیقه زردها ماه ها در فرانسه 
اعتراض و اعتصاب داشتند و روزانه چندین نفر از آنها را می کشتند 
ولی صدایی از هیچ نقطه ای از دنیا در نمی  آمد. در صورتی که حرکت 
جلیقه زردها یک مطالبه گری بود اما دولت 
فرانسه از نقش مسالمت آمیز خارج شده بود 
و کشتار می کرد و صدایی از سایر کشورها 
نیز بلند نشد.  امروز مردم، جوانان، نوجوانان 
یا به تعبیری دهه هشتادی ها اعتراضاتی 
دارند. هر چند که این نسل متمایز از نسل 
ماقبل خود است و نسل دهه های 50 و ۶0 
قطعا فاصله قابل توجهی با دهه های امروزی 
دارد و اینها باید تحلیل و توجه بشود. به هر 
صورت کسی با مطالبه گری مخالف نیست و 
مطالبه گری حق مردم است و باید پیگیری 
شود. منتها مدل مطالبه گری حائز اهمیت 
است. یعنی شما فکر می کنید انقلاب و نظام 
یک کشور که با زحمات زیادی به دست 
آمده با بوق عوض می شود؟ خب این اتفاق 
که نمی افتد اما آنچه هست باید ما مسیر را 
به گونه ای تعریف کنیم و قانون گذار در این 
حوزه باید به مسیری برود و مردم نیز بدین 
باور باشند که مطالباتشان را در یک مسیر 
قانونی و منطقی پیگیری کنند. به یاد دارید 
که چندی پیش بازنشستگان، معلمین و 
صنوف دیگر آمدند و اعتراضاتی داشتند و انجام دادند و به نتیجه نیز 
رسیدند که این خوب است منتها خود همین جماعت مراقبت کردند 
که احیانا کسانی که نقشه ای دارند به نقشه خود نرسند. این مراقبت 
کردن خیلی خوب است اما اینکه اموال بیت المال را به آتش بکشند 
و حقوق مردم را تضییع کرده و زیر پا بگذارند یا برخوردهایی کنند 
چندان قابل توجیه نیست. الان وزارت اطلاعات و یکسری افراد دیگر 
افراد خارجی را دستگیر کردند که اینها نقش اساسی در اغتشاشات 

اخیر داشتند و طرح کشته سازی و یکسری مسائل را مطرح کردند. ما 
باید این مراقبت ها را نیزداشته باشیم و این بحث بصیرتی که مطرح 
می شود صرفا برای مسئولان نیست و برای آحاد مردم است. ما باید 
بدانیم که در چه زمان، مکان و با چه شرایطی به استیفای حقوق 
بپردازیم. استیفای حقوق نیز حق آحاد مردمی است که در جمهوری 
اسلامی زندگی می کنند و باید به حقشان برسند. لذا من موافق این 
هستم که اگر دولت مطالبات بر زمین مانده مردم را در زمان مناسب و 
شرایط مناسب عملی کند کمترین آسیب ها در حوزه مطالبات مردم را 
خواهیم داشت. ولی اگر این مطالبات بر روی هم انباشت شود تبدیل به 
یک معضل می شود و آن زمان حل کردنش بسیار سخت و دشوار است. 
  پس از اتفاقات اخیر و اعتراضاتی که در جامعه رخ داد 
بسیاری مطرح کردند که باید بر اساس تغییر نسلی که صورت 
گرفته با یک زبان مشترک با دهه هشتادی ها به گفت وگو 

پرداخت و صدایشان را شنید؟
اصلا این کار باید انجام شود. مگر می شود ما مطالبات نسل جدید 
را نادیده بگیریم. این یک واقعیت است اما این باید در یک فضایی 
اتفاق بیفتد که نشان دهد توجه به مطالبات آنهاست. دانشگاه ها 
جای بسیار مناسبی برای گفت وگو است. حتی من معتقدم که 
می تواند در مدارس تدابیری اندیشیده شود که نشست هایی 
انجام گیرد. حال مدارس هم که می گوییم در مقاطع بالا و مقطع 
متوسطه این موضوع را باید مورد توجه قرار داد. اساس موضوع این 

است که آموزش و پرورش با یکدیگر باشد. آموزش و پرورش یکی 
از موضوعات بسیار با اهمیت است و باید از این نهاد شروع کنیم که 

در ادامه آن بتوانیم در دانشگاه ها این نشست ها را برگزار کنیم. وقتی 
نوجوان یا جوانی که از دبیرستان خارج می شود این آمادگی را برای 

گفت وگو نداشته باشد در سطح دانشگاه با یک چالش مواجه است. 
لذا باید حتی در سیستم آموزش و پرورش نیز این 

کرسی های هم اندیشی را با هر نام و 
عنوانی داشته باشیم که هرازگاهی 
نشست هایی با یک سیاست تعریف 

شده برگزار شود. زمانی چیزی 
به نام مجلس دانش آموزی 
داشتیم که کار بسیار خوب 

و منطقی بود. خب اگر این مجلس دانش آموزی را هر سال یک بار 
یا چهار سال یک بار تغییر دهند و در طول سال در چندین نوبت این 
نشست ها برای دانش آموزان در اقصی نقاط کشور و شهرهای مختلف 
برگزار شود اینها همه بستر سازی و فرهنگ سازی می شود و حتی در 
آینده وقتی این نسل به شخصیت واقعی خود رسید و برای کسب و 
کار وارد جامعه شد آن موقع حتی راه مطالبه گری را نیز آموخته که 
چگونه مطالبه گری کند. اگر در دانشگاه ها است راه مطالبه گری را 
بداند نه اینکه شاهد باشیم در دانشگاهی با الفاظ زشت رفتاری انجام 
دهند که واقعا برای جامعه دانشگاهی مشمئز کننده باشد. این نشان 
می دهد که ما در بخش آموزش و پروش نتوانستیم خوب حرکت کنیم. 

پرورش ما واقعا نیازمند یک تحول است و تا راهکارها آموزش و 
و ساز وکارهای لازم در حوزه آموزش و 
پرورش پیدا نشود شاید این نقص 
خود را در دانشگاه ها نشان دهد 
و زمانی که این نقص بخواهد 
ادامه پیدا کند نهایتا به نتایج 
خوبی منتج نخواهد شد. 
تمام کشورهایی که به هر 
 .. و. جهت مباحث علمی 
ئا به موضوع آموزش  ابتدا
و پرورش اهمیت دادند. 
ما اینجا یک سکته میان 
آموزش و پرورش و دانشگاه  
داریم که این موضوع باید مدنظر 

قرار گیرد. 

  امیررضا واعظی آشتیانی در گفت وگو با »آرمان ملی«: 

دولت، مطالبات بر زمین مانده مردم را در زمان مناسب محقق کند 
      مطالبه گری حق مردم است و باید به این مطالبات توجه شود                                نمی توان مطالبات نسل جدید را نادیده گرفت                       آموزش و پرورش نیازمند تحول است

آرمان ملی-  حمید شجاعی: تحولات و تغییرات در جامعه به 
سرعت در حال انجام است و مطالبات، خواسته ها و نیازهای 
مردم در حوزه های مختلف نیز به تبع آن تغییر کرده است.  
با این حال امروز مردم با توجه به کارکردها و عملکردهای 
دولت و سایر دستگاه ها نسبت به آن واکنش نشان می دهند 
و به قضاوت می نشینند. مخصوصا در حوزه اقتصاد و معیشت 
که به واقع کم و بیش پاشنه آشیل تمامی دولت ها بوده است. 
لذا بخشی از نارضایتی هایی هم که در جامعه بروز و ظهور 
کرده را شاید بتوان از همین جهت دانست.  از طرف دیگر 
با تغییر نسلی که صورت گرفته امروز دهه هشتادی ها 
مطالباتی دارند که با دهه های گذشته متفاوت است و در 
پیگیری در جهت تحقق آن هم مصر هستند.  از همین رو 
است که گفته می شود باید ابتدا آنها را پذیرفت، صدایشان 
را شنید و سپس با زبانی مشترک با آنها به گفت وگو پرداخت 
تا هم مطالبات و خواسته های آنها در یک همگرایی برطرف 
شود و هم آرامش به جامعه بازگردد. در این راستا برای 
بررسی عملکرد دولت، لزوم تحقق مطالبات مردم و گفت وگو 
با دهه هشتادی ها به عنوان نسل جدید »آرمان ملی« با 
امیررضا واعظی آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا به گفت وگو 

پرداخته است که می خوانید. 

شما نگاه کنید ببینید 
جلیقه زردها ماه ها 
در فرانسه اعتراض 
و اعتصاب داشتند و 
روزانه چندین نفر از آنها 
را می کشتند ولی صدایی 
از هیچ نقطه ای از دنیا در 
نمی  آمد. در صورتی که 
حرکت جلیقه زردها یک 
مطالبه گری بود اما دولت 
فرانسه از نقش مسالمت 
آمیز خارج شده بود و 
کشتار می کرد و صدایی 
از سایر کشورها نیز بلند 
نشد

من معتقدم همه دولت ها 
نه در حوزه اقتصاد 
که در همه حوزه ها 
سلیقه ای عمل کردند و 
در همین راستا نیز باید 
به مجالس در همه ادوار 
این اعتراض را داشت که 
شما هم قانون گذار و هم 
ناظر بودید چرا از قدرت 
نظارت خود استفاده 
نکردید، دولت ها را در 
ریل برنامه قرار ندادید 
و از دولت ها نخواستید 
که بر روی ریل و برنامه 
حرکت کنند


